
این همه خشونت در متن جامعه و مدارس حاصل چیست؟قبیله‌گرایی یا جوانگرایی؟ 

ما به »نتیکت« نیاز داریم

این روزها یک ســوال مدام در ذهنم می‌چرخد و 
مثل خوره به جانم افتاده است. پرسشی که دغدغه‌ام 
شده این اســت: نتیجه آن جلسات مشورتی رئیس 
جمهور و نزدیکان‌اش با برخی چهره‌های مطرح خارج 
از قــدرت و دولت چه بود؟ آری؛ اگر خاطر شــریف 
مخاطبان باشــد در آن روزها یکی از اقدامات نیک و 
روشن دولت سیزدهم آن بود که با چهره‌های مذکور 
تماس گرفته و از آنان برای تشکیل دولت و برنامه‌های 
آن مشــورت می‌خواســت. اگــر آن ارتباط‌گیری‌ها 
نمایشی و تصنعی و یا به قولی برای جلد رسانه‌ها بوده 
که هیچ، لیکن اگر چنین نبوده و توشــه و آورده‌ای 
داشته کســی توضیح دهد آن چه بوده است؟ برای 

مثال بنده به یاد دارم یکی از مسائلی که آن زمان در 
میان مشورت‌ها مطرح می‌شد بحث پوست اندازی و 
جوانگرایی و لزوم اعمال آن در دولت نوپا بود. اکنون 
باید بررســی شود اولا چقدر آن مشــورت‌ها در این 
زمینه اجرایی شده و ثانیا که مهم‌تر است، چقدر این 
نکته به درستی اجرایی شده است. به عبارت دیگر، اگر 
دولت سیزدهم به واقع دست به جوانگرایی زده و گام 
دوم مــورد تاکید رهبر معظم انقلاب را در این زمینه 
اجرایــی کرده تا چه میزان ایــن موضوع به خروجی 
دولت کمک کرده است. به هرحال تفاوت جدی وجود 
دارد میان جوانگرایی و قبیله‌گرایی. جوانگرایی یعنی 
وزیر دست به یک خانه تکانی منطقی زده و مدیران 
فرســوده و درگیر کلیشه را کنار گذاشته و جوانان با 
انگیــزه، فعال و خوش فکــر را صرفنظر از بازی‌های 
سیاســی و جناحی به کار گمــارد. و قبیله‌گرایی آن 
است که وزیری اتفاقا با تکیه بر رفیق بازی و سیاسی 

بازی صرفا به بهانه جوانگرایی همپالگی‌هایش را بدون 
توجه به تخصص و ســابقه پشــت میزهای مدیریت 
ببرد . سوگمندانه باید به عرض رئیس جمهور محترم 
برسانم در برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌های 
حساس که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است 
چنین اتفاقی رخ داده و وزیر مربوطه از یکسو بسیاری 
از مدیران سابق را به بهانه‌های مختلف سیاسی کنار 
زده و به جای آنها جوانان بی تجربه و بی تخصص را 
که جزو باند‌های خاص هستند جایگزین نموده است.

ایــن موضوع محل تامل و ناراحتــی برای دولتی 
است که بسیاری به آن امید دارند. همین انتصاب‌ها 
هم »جوانگرایی« را به ابتذال می‌کشــاند و هم باعث 
آشــفتگی دولت خصوصا در امور اقتصادی می‌شود. 
بنده امیدوارم قبل از ورود دولت به یک‌ســالگی عمر 
خود رئیس جمهور محتــرم جوانگرایی را به معنای 

واقعی کلمه در دولت خود جاری و ساری نماید.

لازم است مسئولین ذیربط در وزارت آموزش و 
پرورش و نیروی انتظامی، تعارض و تفاوت فاحش 
در رفتار برخی از نیروهای ابواب جمعی‌شــان را 
به غایت آسیب‌شناســی کنند تا زحمت خالصانه 
نیروهای خدوم این دو ارگان که بیشترین توجه و 
بازخورد اجتماعی را دارند با برخی ندانم‌کاری‌ها 

به هدر نرود.
از جلو نظام... خبردار... حالا نوبت قرائت قرآن 
و دعا بــود، برای دقایقی فضای مدرســه حالتی 
روحانــی و آرامــش بخش می‌گرفــت اما همین 
که می‌خواســت ته دلمان به آرامش گره بخورد، 
تحکم مدیر مدرسه که با فریادهای گوش خراش 
می‌گفت... آهای پدر... با توِ الُا... هســتم استرس 
و دلشــوره را بــر روح و روان بچه‌ها آوار می‌کرد، 
دُرفشانی‌های مدیر که تمام میشد امر می‌کردند 
تا با نظــم و ترتیبی که باب میــل همایونی بود 
راهــی کلاس شــویم، یقینا در چنیــن فضایی 
صحبــت کردن راجع به شــرایط روحی و روانی 
دانش‌آموز ادعایی عبث و باطل است وحتما صلاح 
بر این بوده که مثلِ حیوا... شــاق بخوریم.... این 
حکایت هر روز مدرســه بود، اما شنبه‌ها رونمایی 

از شیلنگ آقای ناظم حکایت‌ها داشت.
اول هر هفته برخــی از دانش آموزان از خود 
راضــی و ننُور مثــل همین آدم‌هــای بادمجان 
دورقاب چین این روزها بــرای آقای ناظم هدیه 
می‌آوردند؛ شــیلنگ‌هایی با رنــگ و اندازه‌های 
مختلف که از کیفشــان بیرون می‌آوردند و هدیه 
می‌دادنــد به آقای ناظم تا در طــول هفته آقای 
ناظم تن و بدن رنجور ما کودکان 8-9 ســاله را 

نوازش کند... 
یــادم هســت اگــر از بیــن غضروف‌هــای 
انگشت‌های دستمان خون پشِــنگه نمی‌زد، امر 
می‌کردند تا کاپشــن از تن بــه در کنیم تا جای 
ضربات شیلنگ به غایت و زیبا روی بدنمان نقش 
ببندد تا با دیدنش قدر زحمات کادر مدرســه را 
بهتر بدانیم ویادمان باشد که اولیاء مدرسه چقدر 

دلسوز ما هستند!!!... 
ترس و دلشــوره‌ها تمامی نداشت حالا نوبت 
آژیر قرمز بود، گرچه معنــا و مفهوم آن احتمال 
حمله هوایی می‌داد اما نفیر میگ‌های صدام برای 
ما به قطع و یقین معنایش خالی شــدن ضربات 
شــلینگ و توســری بود چرا؟ چون می‌بایست با 
نظم و ترتیب به پناهگاه برویم.... درس و مدرسه 

با تمام تلخی‌ها و دلشوره‌هایش تمام شد نوبت به 
خدمت سربازی رســید... ایست خبردار از نوعی 
دیگر بشین پاشو‌هایی از جنسی دیگر... ساعت دو 
بامداد به بهانه بالابردن آمادگی جسمانی مراسم 
رزم شب داشــتیم و زیر گوشمان تیر مشقی در 
می‌کردند و چکمه‌ها را به هم گره می‌زدند و بعد 
می‌باییست به سه شماره، چکمه‌هایت را پیدا کنی 
و لباس نظامی بپوشی وخبردار بایستی که البته 
زیادهــم بد نبود بالاخره باید آمادگی جســمانی 
امــان بالا می‌رفت!! اما اینکــه بعد از این آموزش 
در ظلمات شب جارو وخاک انداز به دست مجبور 
بودی حیاط آموزشگاه نظامی را تمیز کنی را هم 
می‌گذاریم به حســاب ضرورت رعایت نظافت اما 
هیچگاه نفهمیدم قرار اســت تــوان چه چیزِ من 
و دوستانم بالا برود که ســرگروهبان آموزش به 
موازات جارو کردن من و هم خدمتی‌هایم چوب 
کبریــت و تکه‌های دســتمال کاغذی از جیبش 
در می‌آورد و روی زمیــن پخش می‌کرد تا بهانه 
ای داشته باشــد برای تنبیه و سینه خیز بردن... 
همانطور که هیچگاه نفهمیدم شیلنگ‌های آقای 
ناظم قرار اســت کدام استعداد را شکوفا کند وبنا 
به کدام استاندارد تربیتی تنبیه بدنی توصیه شده 
بود آن روزها هم گذشــت.... بزرگتر که شدیم از 
خشونت در شکل و جنســی جدید پرده برداری 
شــد...اگر پیراهن آســتین کوتاه به تن داشتی با 
اســپری رنگ‌آمیزی می‌شــدی، کفش و جوراب 

سفید جرم بود و باید با اسپری سیاه می‌شد...
تا اینکــه روزگاری خــودم را در قامت معلم 
دیدم،به خودم گفتم حالا وقتش رسیده تا جبران 
تمام نداشــته‌های آن روزها کنی وآرزوهای برباد 
رفته کودکی ات را برای فرزندان این ســرزمین 
بــرآورده کنی...وچه خوش اقبال بودم در آغازین 
روزهای معلمی... وارد دفتر مدیر که شــدم هنوز 
سلامم به علیک نرسیده بود که با دست به گوشه 
اتاقش اشــاره کرد و گفت: ببین مــا اینجا فَلکَ 
داریم و چوب، لبخند تلخی گوشــه لبم نشست، 
حتما ذهــن خوانی آقای مدیر قوی بود که پیش 
از پرسش من پاسخ داد: بله هنوز هم تنبیه بدنی 
تنها چاره تربیت برخی بچه‌های زبان نفهم است، 
من و شــما طعم شــیلنگ خوردن و تنبیه بدنی 
را چشــیده‌ایم و حالا... از این لحظــه به بعد به 
حرف‌هایش گوش نمی‌دادم و تمام خاطرات تلخ 
کودکی در ذهنم مرور می‌شــد، آه و نفرین‌هایی 
که بابت هر ضربه شــیلنگ آقای ناظم و مدیر در 

خاطرم رسوخ کرده بود در ذهنم مرور شد...
 اینکه پس از دو دهه هنوز هم شــاهد تنبیه 
بدنی بچه‌ها بودم برایم ســوال برانگیز بود، همان 

روز بــا خودم عهد کردم تا بــه مدیر و همکارانم 
ثابــت کنم، زبان آدمیزاد فَلک و کتک نیســت و 

شد آنچه باید.
همان دانش آموزانی که بنا به قول مدیر، زبان 
آدمیزاد نمی‌دانستند، با شــنیدن زبان آدمیزاد، 
شدند بهترین دانش‌آموزان مدرسه، دیری نپایید 
که شدند بهترین دانش آموزان منطقه، بچه‌هایم 
روی سکوی قهرمانی مســابقات ورزشی منطقه 
بودنــد و حائز رتبه‌های برتر مســابقات علمی اما 
آقــای مدیر هنوز هــم باور نمی‌داشــت که این 
عزیزان با زبان آدمیزاد اینگونه متحول شــده اند 
نه با فَلک و کتک... و اما امروز تصاویری می‌بینیم 
که گویی خشونت همزاد این جامعه است و قصد 

خروج ندارد از این سرزمین.
روزی نماینده مجلس با ســیلی صورت جوان 
مملکت را نــوازش می‌کند، پلیس که وظیفه‌اش 
حافظ و مدافع ناموس ملت تعریف شــده، به زور 
بانویی را روی زمین می‌کشــاند و هیچ ابایی هم 
ندارد که تن و بدن ناموس مردم دیده می‌شــود، 
هنوز هم شــیلنگ آقای ناظم در کف دست معلم 

است و تن رنجور دانش‌آموز را نوازش می‌کند...
این حجم از تعارض و تفاوت در رفتارها حاصل 
شــیوه و نحوه گزینشی اســت که سال‌هاست بر 
اشــتباه بودن آن اصرار شــده است اما کو گوش 
شــنوا لذا باید تاکید مکرر کــرد که معلم واقعی 

معلمی است که:
خودش را به آب و آتــش می‌زند برای نجات 
دانــش آموزش، معلمی که از وقت اســتراحت و 
خانواده‌اش می‌گذرد تا ســاعتی بیشــتر با دانش 
آموزانش کار کنــد، معلمی که برای همدردی با 
دانش آموز ســرطانی‌اش هرکاری که از دستش 
برآمده کرده اســت... همان معلمی که ماه‌هاست 
در کف جامعه حقوق از دست رفته‌اش را مطالبه 
می‌کند و... پلیس واقعی همان ماموری است که:

برای دفــاع از امنیت ناموس میهن با ســینه 
ســتبر جلوی گلوله جاهلان و اشــرار ایســتاده، 
همــان ماموری که لحظــه‌ای از خدمت کوتاهی 
نمی‌کنــد... همان ماموری که شــب تا صبح، در 
 گرما و سرما مامور برقراری نظم این جامعه است، 
همــان ماموری که با کــودک کار همراه وهم پا 
می‌شــود تا لبخندی به لب وی بنشاند... و صدها 
مصداق دیگر از مرام و معرفت آنان که به معنای 
واقعــی کلمه خدمتگــذار جامعــه و هموطنان 

هستند.
دستان پرتلاش چنین خادمانی را باید بوسید.
* وکیل دادگستری
منبع: خبرآنلاین

بگذارید این نوشــته را با چنــد مثال آغاز کنم. 
یکی از دوســتان‌مان در واتس‌آپ کلیپی خنده‌دار 
می‌فرســتد. آن را می‌بینیم و قاه‌قاه می‌خندیم ولی 
برایش پیامی نمی‌فرســتیم. او چنــد روز بعد ما را 
می‌بیند و گلایه می‌کند که چرا واکنشــی نشــان 
نداده‌ایم/ در یک گــروه واتس‌آپی، در ماه رمضان، 
فردی هر روز صبح آیه‌ای از قرآن منتشــر می‌کند. 
یکی از اعضا به او تذکر می‌دهد که یکبار فرستادید. 

پست شما لینک هم دارد.
اگر کســی دلش خواســت مــی‌رود و خودش 
می‌خواند و دیگری لزومی به انجام هر روزۀ این کار 
نیســت/ فردی که معلم کلاس کنکور است پس از 
راهنمایی یک دانش‌آموز دختر، نشــانه تشکر، گل 
و قلب دریافت می‌کند. این نشــانه‌ها، به ویژه قلب، 
باعث تنشی چند روزه بین او و همسرش می‌شود/ 
دانشجویی در روز تعطیل از طریق واتس‌آپ درباره 
درس به اســتادش پیام می‌دهد. اســتاد با ارسال 
استیکر چهرۀ خشمگین به او یادآوری می‌کند که 
امروز تعطیل است/ فردی به اشتباه عکس یک میوه 
را به گروه کاری شرکت ارسال می‌کند. میوه شکل 
آلت تناســلی انسان را دارد. او پس از این کار تا مرز 

سکته پیش می‌رود.
به مثال‌های بالا صدها مثال دیگر را نیز می‌توان 
اضافــه کرد. آیا ما درباره امــور کاری حتماً باید در 
ساعات کاری پیام بدهیم؟ آیا این استدلال درست 
است که اگر کسی نخواست پیام ما را باز نمی‌کند؟ 
آیا ارسال اســتیکر قلب از طرف یک دانش‌آموز یا 
دانشــجو به معلم درست نیســت؟ آیا کسی که از 
اعضــای یک گروه شــناختی ندارد نبایــد هر روز 
یک آیه قرآن در آن گروه پســت کند؟ اساســاً آیا 
باید پســت کند؟ ما این روزها برای بسیاری از امور 
زندگی‌مان از ارتباطات اینترنتی اســتفاده می‌کنیم 

که روابط خانوادگی، روابط کاری، روابط آموزشــی، 
روابط دوستانه، روابط مربوط به کسب و کار و خرید 
و حتی روابط عاشــقانه از آن جمله‌اند. همه این‌ها 
توجه به پرسشی را ضروری می‌سازد، اینکه ادب یا 
بی‌نزاکتی، احترام یا بی‌احترامی در ارتباطات مجازی 

چیست؟
آداب اجتماعی به ویژه درخصوص فن‌آوری‌های 
جدید، نه به محــض ورود و فراگیر شــدن آن‌ها، 
بلکه آرام‌آرام در جامعه شــکل می‌گیرند. گفتگوی 
اجتماعی می‌تواند موجب توجه عمومی، و به دنبال 
آن توافقی تدریجی روی »بایدها و نبایدها« در این 
زمینه شــود. تقریباً همه فن‌آوری‌هــا، تجربه‌ای از 
تعارض و توافق را پشــت سر گذاشته‌اند. این روزها 
ما برای آنکه غذایمان را با قاشــق و چنگال بخوریم 
آنقدرها تأمل نمی‌کنیم و برای این کار اســتدلال 
نمی‌آوریم. قاشــق و چنگال جزوی از آداب ســفره 
در بســیاری از نقاط دنیاست. ولی روشن است که 
استفاده از قاشــق و چنگال هم تاریخی از تنش و 
توافق جمعی را پشت ســر گذاشته است و از ابتدا 

جزوی از آداب غذا خوردن نبوده است.
ویرجینیا شــی در ســال 1994 کتابی درباره 
»نتیکت«)1( منتشــر کرد. نتیکت در واقع ترکیب 
کلمات »نتِ« و »اتیکت« )به معنای آداب معاشرت( 
است و به آداب رفتار مؤدبانه و احترام‌آمیز در فضای 

اینترنت اشاره دارد.
توصیه‌های وی در ده ‌بند خلاصه شده است که با 

تغییراتی در مثال‌ها در ادامه آمده است:
اصل اول: انســان بودن را به خاطر بسپارید. در 
فضای اینترنت بــا دیگران همانطور رفتار کنید که 

دوست دارید دیگران با شما آنطور رفتار کنند.
اصل دوم: در فضای اینترنت به همان معیارهای 
رفتار پایبند باشــید که که در زندگی واقعی به آن 
پایبند هســتید. هر چند قواعــد ارتباطات مجازی 
نمی‌تواند دقیقاً مانند دنیای واقعی ما باشد ولی شما 

تلاش خودتان را داشته باشید.
اصــل ســوم: موقعیت‌های مختلــف را در نظر 

بگیرید. برای مثال پیام فرســتادن برای استاد، پیام 
فرستادن به یک دوست صمیمی، پیام فرستادن به 

همکار با هم فرق دارد.
اصل چهارم: به زمــان و حجم اینترنت دیگران 
احترام بگذارید. تلاش کنید وقت دیگران را بی‌جهت 

نگیرید. پاسخ دادن به پیام‌ها واقعا وقت‌گیر است.
اصل پنجم: در ارتباطــات آنلاین خود را خوب 
جلوه دهید. در هر صورت پیامی که می‌رود قضاوتی 
درباره شــما ایجاد می‌کند. روی پیام دقت داشــته 

باشید.
اصل ششــم: دانــش تخصصی را به اشــتراک 
بگذارید. هر خبر یا اطلاعاتی دریافت می‌کنید سریع 
آنرا برای دیگران نفرســتید. کمی مکث، بررسی و 

تأمل کنید.
اصل هفتم: خیلی اوقات در گروه‌ها ممکن است 
آتش جنگ به شــکل‌های مختلف شــعله‌ور شود. 
ســعی کنید شــعله تنش را پایین بیاورید. بر روی 

خود کنترل داشته باشید.
اصل هشــتم: به حریم خصوصی دیگران احترام 
بگذارید. دوســت‌تان عکســی از خودش برای شما 
ارسال کرده است. شــما آنرا برای دوست دیگرتان 
نفرستید. عکس‌های قدیمی را بدون اجازه کسانی 

که در عکس هستند منتشر نکنید.
اصل نهم: از قدرت خود سواســتفاده نکنید. اگر 
متخصص هســتید. اگر دانش بالایی دارید. ســعی 

نکنید دیگران را مرعوب خود کنید.
اصل دهم: نســبت به اشتباهات دیگران گذشت 
کنید. هر کس ممکن اســت ناخواسته و به اشتباه 
پیامی منتشــر کند. ســعی کنید فراموش کنید و 

سریع قضاوت نکنید.
نکته آخر: آنکه برایم جالب اســت که در بیست 
و هشــت ســال قبل کتابی دربــاره آداب رفتار در 
اینترنت نوشته می‌شود. آن‌ها چقدر زود به مسائل 

می‌اندیشند.
* عضو گروه جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان
منبع: خبرآنلاین
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معاون اول رئیس جمهور 
در نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها:

دولت قصد دارد یارانه تک‌‌تک 
افراد جامعه را به خودشان پرداخت ‌کند

دستور محسنی اژه‌ای درباره کارگران
 و معلمانی که پرونده‌دار شدند

صفحه2

صفحه2

صفحه11

صفحه10

رئیس قوه قضائیه از مسئولان ذیربط قضایی خواست چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو 
قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر »غفلت« آن‌ها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل 
آورند و در مقابل، چنانچه »عناصری وابسته به بیگانه« در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه 

زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند...

گروه بین‌الملل- هدیه گل‌محمدی: همزمان با ادامه عملیات نظامی در اوکراین، مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد 
»روز پیروزی« در جنگ جهانی دوم با انجام رژه‌های بزرگ در ۲۸ شهر از جمله در میدان سرخ مسکو  برگزار شد. این 

جشن نظامی بزرگ که طی دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام نشده بود...

رویترز از کاهش صادرات نفت ایران خبر داد 

نفت روسیه رقیب ایران در چین شد

رژه روز پیروزی همزمان با ادامه جنگ اوکراین برگزار شد

تاکید پوتین بر دفاع از سرزمین ‌مادری 
در میدان سرخ

صفحه3

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از کارگران:

واردات کالای دارای تولید داخل و با کیفیت
 خنجری بر قلب تولید کشور است
وضع خودروسازهای داخلی تعریفی ندارد

محمدهادی جعفرپور*محمد جواد پهلوان

فردین علیخواه*

سخنگوی وزارت امورخارجه تشریح کرد

تبادل پیام تهران و واشنگتن ازطریق اتحادیه اروپا

انالله و انا الیه راجعون
برادر عزیزم جناب آقای مهندس حاتمی‌زاده با نهایت 
تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده و از خداوندمنان برای آن عزیز از دست 
رفته علو درجات و برای ســایر بازماندگان صبر و شکیبایی 

روحش شادمسألت دارم.
سیدمجید حسینی

صفحه2

»مردم‌سالاری« ماجرای احیای کالابرگ توسط دولتمردان را بررسی کرد

عقب‌گرد 40 ساله با احیای کوپن در کشور
صفحه5
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